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ساعتی دیگر نیز می گذرد و شرکت کنندگان همچنان مشتاق شنیدن داستان های زمستانی اند؛ »خیلی از ضرب المثل های قدیمی هم ریشه توی آداب زمستونی داره؛ مثل سقای 
زمستون، خارکن تابستون نباش، زمستون رو شبی و پیری رو تبی، و...« نامداری که کارساخت عروسک نخودی را با یک دانه نخود و یک تکه پارچه و مقداری چسب به اتمام 
رسانده است، جملات آخر این نوبت از کارگاه را می گوید؛ »آش خوری که تموم می شد و زن ها از شست وروب خلاص می شدن، کنار کرسی می نشستند و با یکی دو تا از نخودهای 

همون آش برای بچه های قدونیم قدشون عروسک نخودی درست می کردند.«
مثَل زمستانی

صفحهآرا:علیرضابهرامی

تماشای گزارش

 حکایت 
عروس و آش

ساعتی بعد، کار تولید و ضبط پادکست در 
طبقه دوم به نیمه می رسد. در طبقه اول نیز 
شرکت کنندگان هنوز از خوشمزگی آش 
اسفندی »به به« و »چه چه« می گویند که 
کسی از میان شــان می پرسد: »پس قصه 
پلوهای اسفندی چیه؟« نامداری که پیشتر 
انتظار این سؤال را داشت چند دانه نخود و 
چند تکه پارچه از جیبش بیرون می آورد؛ 
»توی روزای آخر اســفند پلوخوری هم 
مرسوم بوده به ویژه برای اون خانواده هایی 
که دختری رو نشون و عقد کرده بودن.« 
 سر شادی های زمستانه در این کارگاه از
 نه نه سرما و فرزندانش به کارگر لنُگ شور 
گرمابه و شــادباش دامــاد به طبق کش 
نوعروسش می رسد؛ »مثلا ترک زبان ها چند 
روز بعد از اینکه مراسم قیشدان چیخدیم 
)از زمستان دراومدم( رو می گیرن با توجه 
به بضاعتشون تعدادی طَبق اسفندی برای 
نوعروس شون می فرستن... بعضی ها هم 
گرمابه قرق می کردن و کارگرای لنگ شور تا 
بقچه دار حمومی رو به اندازه کیسه ای پول 
به خدمت خانواده نوعروس درمی آوردن.« 

پرسه در کارگاه شادی های زمستانه به صرف قصه و  آش 

قصه های خوش طعم
میدان فردوسی، حوالی خیابان رامسر...  آش 
اسفندی )آش محلی و سنتی کاشان( حسابی 
جا افتاده و از عطرش پیداســت موافق طبع 
زمستان زده اســت... همه چله بزرگ رفته و 
اهَمَن )پسر بزرگ نه نه سرما( نگاه به پشت سرش می اندازد. خبری از آن برف و بوران 
که بچه در گهواره و پیر در لحاف از سرما بپیچد و آن کولاک که قولش را به نه نه سرما 
داده بود، نیست. شاید از سر نفَس دزده )زمســتان 3نفس گرم دارد؛دزده ،آشکار 
و شصت و شکســت(زمین اســت که برف باد به پا نکرده... از انتهای خیابان رامسر 

راه به کوچه ای بن بســت و خانه ای قدیمی می برند که در طبقه نخستش کارگاه های 
آموزشی-فرهنگی برگزار و در طبقه دومش نیز قصه و داستان، پادکست می شود... 
نوبت بهمن، پسر ته تغاری نه نه سرماست که به وقت چله کوچک یخبندان کند. اما انگار 
او هم چیزی در انبان سرد خود ندارد که خیلی زود گرفتار نفس  گرم شصت و شکست 
زمین می شود... گرد میزی بزرگ می نشینند و دفتر و قلم بیرون می آورند تا نانوشته ای 
از کارگاه متفاوت »شادی های زمستانه؛ قصه،  آش و عروسک« باقی نماند... کار برَد 
و برودت این زمستان هم به نه نه سرما یا همان سرماپیرزن و خاله عجوزه می افتد تا 

شنیدنی های آنها که جمع شده اند به نقل قول های قدیمی، بسیار باشد.

سحر جعفریان عصر زندگی
  روزنامهنگار

شادی های زمستانه؛ قصه،  آش و عروسک

ســردرخانهقدیمی،کنارپــاککهنهاش،تابلــوکوباندهاند
»درمیانباش«؛درمیانایرانوهرچهازفرهنگوپیشینگی
دارد.ازهمینروستکهاهلاینخانهقدیمیسالهاکمربسته
وآستینبالازدهاندبهتولیدانواعواقساممحتوایایرانی-اسامی
بابرگزاریکارگاههایگوناگونآموزشیوساختپادکستهای
مهیجکهازبرهمهآنهارزقوروزیاینیزحاصلشود.حالاکه
زمستانبهثلثرسیدهمحمدحسینبنکدارتهرانیدرکسوت
مدیرخانه،اجرایکارگاهشــادیهایزمســتانه؛قصه،آشو
عروسکراتدارکمیبیند.لیابرخورداری،کارشناسادبیات
کهن،مربیاینکارگاهشنیدنیاستکهشرکتکنندگانشاغلب
کارآموزانمراکزتربیتیویژهکودکانیادوستدارانقصه،افسانه
ورسومایرانیاند.»اهَمنکهدیدسوزیازشبلندنشدهدرگوش
بهمنرجزخواندمنکهپشــتمبهزمستونبوداینشدقدرت
برفوبادم،توکهپشتتبهبهاره،چیزینداریبرایکولاک...«؛
اینهارانامداریباصداییرساوگرممیگویدتاازهمانابتدای
کارگاهباقصههایزمستانوآدابآن،حواسشرکتکنندگان

رابهمشتشداشتهباشد.

آش خوری بعد از چله به در

درحالیکهدرطبقهدومخانــهقدیمیدرمیانباش،کســانیبهکار
ضبطپادکستدرآمدهوضمنآنســورههایقرآنرابردستگاههای
موسیقیسنتیایرانیمانندشوروراســتپنجگاهتاوتمیکنند،در
طبقهنخست،قصهشادیهایزمستانهباگذشتنچارچار)چلهبزرگ
وکوچک(،جنگاهمنوبهمنوگمشدنآفتاببههود)حوت(خواهر
آنهابهدرازاکشیدهاست؛»نهنهســرمابرُاقازپایکرسیبلندمیشهو
جاروشروتویهوامیچرخونهومیگهکواهمنم،کوبهمنم،دنیارو
آتیشمیزنم...البتهاینجاروینهنهسرماخودشکلیقصهوداستان
داره؛ازسرمایاجَوجومَجوجِ)یاجوجوماجوج(وسطاسفند،چلهبهدر،
وقتآبستنیشتران،سیاهبهارتابادبقچهپرانونوروزخوانی.«سفرهای
پارچهایمیانمیزبزرگپهنمیشود؛»بیایددستبهدستهمبدیم
وراویقصههایفراموششدهباشــیم...حیفهکهگوشبچههاموناز
اینقصههاپرنشه.«بهتعدادشــرکتکنندگانبشقابهاییبرسفره
پهنشدهچیدهمیشــودوهمزمانباروایتهایدیگرنامداریازآش
اسفندیداغمیشوند؛»آشغذایزمستونهوهرشهریبرایخودش
یهآشمخصوصداره؛امُاج،شولی،اشَو،بلغوروهمینآشاسفندیکه

اهالیکاشانروزهایآخراسفندبارمیذارن.«


